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  مقدمه
است اگر به تأثير شگرف انديشه اعتزال بر اجتهاد و گسترش علوم انساني اذعان  ناسپاسي

 اسلامي از مبحث كلام و الهيات وارد حوزه فقه و اصول شده 1گرايي تفكر اعتزال و عقل نكنيم؛
هاي عقلي و توجه به هنجارهاي است. در قرن دوم هجري گرايش به واردسازي استدلال

ر حوزه استنباطات شرعي معلول چون و چراهاي معتزليان و تاحدي تشكيل مكتب فقه اجتماعي د
  3 و 2ابوحنيفه نعمان بن ثابت است. الاصل معروف آن روزگار، فقيه ايراني عراق به امامت

هاي عقلي، مبحث تعارض ادله هاي متأثر علم اصول از تفكر اعتزال و استدلالاز جمله حوزه
بدون آنكه  با يكديگر ناسازگار است، 4(لفظي) لتي است كه دلالت دو دليلاست. تعارض ادله حا

  5باشد. سند آنها مشكلي داشته
لحاظ ويژگي خاصي الأعم) اصولي، يك مجموعه بهدر مبحث مربوط به تعارضات (بالمعني

ر شود؛ اجتماع امر و نهي، حالتي است كه دجدا مي» اجتماع امر و نهي«عنوان  كه دارد، تحت
(مقصود واحد بالوجود است و نه  به واحدي آن، دو دليل با عموم بدلي در مقام حكمراني بر مكلف

  6.اند  واحد بالجنس) با يكديگر در تنافي و ناسازگاري
شده، نظر به اينكه از ديدگاه اصولي، عموم نهي ذاتاً استغراق است، لذا بنابر تعريف اوليه ارائه

(تعارض ادله  الأخصامر بايد بدلي باشد والّا با حالت تعارض بالمعني متيقن آن است كه عموم قدر
رو خواهيم شد. هنگام وقوع اجتماع امر و نهي، اين شخص مكلف است كه ايفاي استنباط) روبه

  كند و ايجاد حالت مذكور معلول سوءاختيار خود اوست.نقش مي

                                                                                                                                            
1. Rationalism 

 يحقوق قاتيتحق مجله ،»)1(وهيش و ها حوزه ،يخيتار ريس :يعيش اجتهاد تحولات« ،يمصطف ديمحقق داماد، س. 2
 .14، ص 14 ش، 1385و زمستان  زييپا ،يبهشت ديشه دانشگاه

 يالملل نيب يتجار يها يداور در نيقوان تعارض بر حاكم منطق« ،يآبادازين يو مهد يمصطف ديس ،محقق داماد .3
 .14و  13صص  ،93 ش، 1400بهار ،يبهشت ديشه دانشگاه يحقوق قاتيتحق مجله ،»فقه اصول در ادله يتناف و
 .رديگيمادله قرار  يتنافست كه موضوع كتاب و سنت ا ،يلفظ لياز دل مقصود. 4
 ناسخ يكي و كرد جمع را آنها نتوان عرفاً كه يطور رند،يگ قرار گريكدي برابرمتعارض در  ليچند دل ايهرگاه دو  .5
 .است محقق تعارض صورت نيا در نباشد، يگريد
 جامعةوابسته به  ياسلامانتشارات  دفتر، قم: 5 چ، 2، ج صول(رسائل)دالأفرائ  ،ي)، مرتضخي(شيانصار. 6

 .237 ص ق، 1416 ،قم ةيعلم حوزة نيمدرس
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الأعم) است كه در (بالمعني عارضطوركه بيان شد، اجتماع امر و نهي صورت خاصي از ت همان
كتب اصول فقه و توسط اصوليون مورد بحث قرار گرفته است؛ هرچند محل بحث مذكور در 

و هريك از اصوليون بنابر درك خود از اين موضوع، آن را در  يستكتب اصولي مختلف، يكسان ن
مربوط به اجتماع  اند؛ براي مثال مرحوم محمدباقر صدر، بحثهاي متفاوتي مطرح نمودهقسمت

مطرح » تخيير عقلي در واجب«امر و نهي را در ميان مباحث امور واجب و پس از بحث 
در كتب  2كند.يا مرحوم مظفر مبحث مذكور را ذيل غيرمستقلات عقليه طرح مي 1نمايد. مي

 »تعارض ادله«شود كه مبحث اجتماع امر و نهي ذيل عنوان كلي مي نيز گاه ديده اصولي معاصر
  3گيرد.مورد بحث قرار مي

آن اين است  از ديرباز اجتماع امر و نهي ميان اصوليون از مسائل چالشي مورد بحث بوده و
كه اساساً اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا خير؟ غالب اشاعره و برخي پيروان مذهب 

اند  اجتماع امر و نهي داده بعضي از محققان متأخر) حكم به جواز (مانند فضل بن شاذان و اماميه
اند. شايد در بدو امر عنوان تشيع، چنين اجتماعي را ممتنع دانسته و معتزله و اكثر علماي اهل

اين نكته را به ذهن متبادر نمايد كه بحث مورد نظر، » اجتماع امر و نهي در شيء واحد«له ئمس
كند!  واحد عقلاً محال جلوه مي بحثي كاذب و فاقد معناست، چراكه اجتماع امر و نهي در شيء

رسد؛ حتي از نظر برخي اشاعره كه يعني نفس چنين اجتماعي اين است كه محال به نظر مي
دانند، اجتماع امر و نهي محال است و اصلاً نزاع مزبور مطرح تكليف به امر محال را جايز مي

خصوص مطرح  شود. وليكن زماني كه بحث فقهي قضيه و تكليف شخص مكلف در اين نمي
تبع همين تفاوت عقيده، دو ديدگاه متفاوت نيز در نمايد. لذا بهشود، بحث مزبور مفيد مي مي

و » اجتماع جواز«عنوان است كه از آن تحتخصوص چنين اجتماعي ميان اصوليون مطرح شده
  گردد.ياد مي» امتناع اجتماع«

                                                                                                                                            
 نيوابسته به جامعة مدرس ي، قم: دفتر انتشارات اسلام5چ  ،1 ج ،الأصول علم يدروس ف محمدباقر، صدر،. 1

 .344ص  ق، 1418 ،قم ةيحوزة علم
 ةيحوزة علم نيه به جامعة مدرسوابست ي: دفتر انتشارات اسلامقم، 5چ  ،2 ج الفقه، اصول محمدرضا،مظفر،  .2
 . 387-376صص ق، 1430 ،قم
، 9 چ ،ادله تعارض و هياز اصول فقه؛ دفتر سوم: اصول عمل يمباحث ،يمصطف ديس داماد، محقق. 3

 .119 ص، 1397 ،ي: مركز نشر علوم اسلامتهران
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» اوامر«فقه ذيل مباحث نش اصول، عنواني است كه در دا»اجتماع امر و نهي در شيء واحد«
شود؛ چنانچه ميان امر و نهي مذكور نيز اجتماعي رخ دهد، اجتماع مطرح مي» نواهي«و 

مستحدث را اصول فقه مورد بررسي قرار خواهد داد. لذا طبيعي است كه هرگاه سخن از اجتماع 
  تبادر شود.آيد، در وهله اول، طرح يك مبحث اصولي به ذهن مامر و نهي به ميان مي

رسد كه تعلقّ مبحث اجتماع امر و نهي به دانش اصول فقه، صرفاً از حال به نظر مي اين با
باشد و لذا بتوان از حيث مضمون و مفاد، مصاديقي را در دانش حقوق يافت كه » عنوان«حيث 

قريب به مبحث مذكور باشد؛ بديهي است مصاديق مزبور، گرچه از حيث مضمون، مباحث و 
دقيقاً معادل با اجتماع مذكور و منطبق وليكن ي مانند اجتماع امر و نهي اصولي را دربر دارد، مفاد

لحاظ ماهيت و محتواي مطالب خاص ؛ چراكه جنس اجتماع امر و نهي اصولي بهباشد ميبر آن ن
  .استآن، متفاوت با هر دانش ديگري و عدم انطباق مطلق نيز معلول همين تفاوت 

در عبادات ظهور در » امر«فقه، مصطلح است كه دانيم، در دانش اصولطوركه مي همان
وجوب و در بحث معاملات ظهور در لزوم دارد يا اينكه حكم وضعي لزوم معاملات از حكم 

متيقن، كراهت عبادات دارد و در  ظهور در حرمت يا قدر» نهي«گردد و تكليفي وجوب منتزع مي
توان گفت، امري كه ان، سبب بطلان و فساد خواهد شد؛ ميشرط برخورد با اركمعاملات نيز به

مربوط به يك » نبايد«و » بايد«موجب وجوب و نهي كه موجب حرمت است، در معنا و مفهوم، 
چنانچه » نهي«و » امر«لحاظ فقد عناوين رسانند. با اين اوصاف در دانش حقوق، بهفعل را مي

وجو نماييم كه و نهي هستيم، بايد مصاديقي را جستدنبال مصاديق مورد بحث در اجتماع امر  به
طور خاص اگر سخن از اجتماع مربوط به فعل باشد؛ لذا به» نبايد«و » بايد«مضمون آنها، همان 

كنيم، ناگزير در پي مصاديقي هستيم كه اعمال موضوع منابع امر و نهي در دانش حقوق مي
همان منابع قرار گيرند و » نبايد«و » ايدب«طور خاص قانون) در آن واحد مشمول (به حقوق

  حالتي شبيه به اجتماع امر و نهي اصولي را پديد آورند.
(بالمعني الاعم) است و مقتضاي  توجه به اين نكته كه اجتماع امر و نهي قسمي از تعارض

تراشي بر سر راه دانش و نظام محل تحقق تعارض در نيل به اهداف  ذاتي هر قسم تعارضي مانع
سازد. مادامي كه تعارض برقرار روي را روشن مي پيش كاركردهاي خويش است، اهميت بحثو 



  تحقق آن...سنجي  اجتماع امر و نهي اصولي و امكان 10. ، ش3هاي حقوق اقتصادي و تجاري، دوره  فصلنامه پژوهش

 

15 

ها چه علم اصول و چه دانش حقوق منتفي تحقق و تأمين هدف غايي دانش ،باشد و حل نگردد
  1متقين معلق خواهد بود. يا قدر

  . اجتماع امر و نهي در اصول فقه اماميه1
اجتماع امر و نهي در رابطه با جواز يا امتناع اجتماع مزبور  لهئاختلاف اساسي اصوليون در مس

اند، چون عقلاً تحقق چنين اجتماعي را است؛ اصوليوني كه حكم به امتناع اجتماع امر و نهي داده
له ئنتفا بودن موضوع) از بحث درخصوص فروع اين مسه الحاظ سالبه ب(به اندممتنع دانسته
  اند.له را مورد بررسي قرار دادهئئلين به جوازند كه فروع اين مساند و صرفاً قاخودداري كرده

سؤال اساسي آن است كه آيا اجتماع امر و نهي، عقلاً جايز است يا ممتنع؟ براي مثال عمل 
  گيرد؟  قرار» نهي«و » امر«تواند متعلق در آنِ واحد مي» اقامه نماز در ملك غصبي«واحد 

بررسي تقابل دو ديدگاه مهم موجود ميان علماي اصول با عنايت به طرح پرسش فوق، به 
  پردازيم و سپس تحليل و ديدگاه مختار را بيان خواهيم نمود:فقه اماميه مي

  اجتماع امر و نهي» جواز« . ديدگاه1.1
طوركه باعث سقوط تكليف در ارتباط  اگر اجتماع امر و نهي جايز باشد، نماز مورد اقامه همان

شود، موجب رواج عصيان و گناه نيز خواهد شد و اگر جايز نباشد، يا باعث ميبا غصب و آثار آن 
شود يا شود كه در اين صورت عصيان و رواج گناه محقق نميسقوط تكليف مربوط به غصب مي

بالعكس، كه در اين فرض ديگر تكليف ساقط نخواهد شد. لذا پاسخ به اين سؤال و بررسي 
  نزاع واجد اهميت خواهد بود.شده حول محل هاي ارائهتحليل

پردازد كه قائلين به جواز اجتماع فقه چنين به تببين موضوع ميمرحوم مظفر در كتاب اصول
عنوان دليل و مدرك مورد ارائه بپذيرند در غير امر و نهي ناگزير بايد يكي از دو تحليل ذيل را به

  .اساس خواهد بوداين صورت، قول به جواز بي
(حكم تكليفي) بدانيم و معتقد به  را متعلق تكليف» عنوان«است كه نفس تحليل اول آن 

باشيم؛ مثلاً اداي اركان نماز در ملك غصبي مصداق » معنون«به » عنوان«عدم سرايت حكم از 

                                                                                                                                            
 با مرتبط يقرارداد و حل دعاو ريتفس ،يقرارداد يو شكل يماهو تعارضات ،يمهد ،يازآبادين .1

 .19 ص، 1399 ،ي: خرسندتهران، 1 چ ،آن
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عنوان به» لاتغصب«و نهي » لوهج«عنوان به» صلِّ«دو عنوان نماز و غصب است و امر 
كند؛ يعني (اداي اركان نماز) سرايت نمي ت به معنونمتعلق است. حكم وجوب و حرم» غصب«

؛ منتهي نماز استطور كلي به» غصب«طور كلي و آنچه حرام است، به» نماز«آنچه واجب است، 
» معنون«اند؛ لذا آنچه واحد است است جمع شده» اداي اركان نماز«و غصب در يك معنون كه 

» عنوان«نماز و غصب است كه در حقيقت دو ، نه متعلق امر و نهي؛ متعلق امر و نهي، است
  1آيد.متعددند و از اين طريق اجتماع امر و نهي در شيء واحد لازم نمي

است، منتهي تعدد عنوان » معنون«(حكم تكليفي)،  تحليل دوم آن است كه متعلق تكليف
 ا دقتموجب تعدد معنون نيز خواهد شد؛ يعني معنون اگرچه ظاهراً عمل واحدي است، وليكن ب

نمايد؛ لذا سرانجام داستان در اداي نماز در ملك غصبي، مانند نظر نظر امري متعدد جلوه مي
وليكن در كنار  ،شود كه در آن متعلق امر و نهي متعدد استكردن به نامحرم حين اقامه نماز مي

  2گيرند.يكديگر قرار مي

يل را رد نمايند و اجتماع امر و مرحوم مظفر معتقد است كه قائلين به امتناع بايد هر دو تحل
هاي اخيرالذكر از حيث عقل، محال بدانند؛ چراكه رد دو لحاظ رد تحليلنهي در شيء واحد را به

سازد كه طريق ديگري براي اجتماع امر و نهي رهنمون مي ءتحليل فوق، عقل را به اين سو
در مثال اداي نماز در ملك غصبي، وجود ندارد و نتيجه عملي آن امتناع است. لذا از نظر اين عده 

كنار برود؛ » امر«باقي بماند و » نهي«كه از بين برود، يا اين» نهي«باقي بماند و » امر«يا بايد 
» توجه«تواند حاكم شود. به همين علت است كه برخي اصوليون لفظ امر و نهي در آنِ واحد نمي

  3اند.قرار داده» اجتماع«جاي لفظ را به
ر كه به جواز اجتماع امر و نهي اعتقاد دارد، در جهت اثبات اين اعتقاد امور مرحوم مظف

  دهد:قرار مي اي را در قالب تحليلي، مورد اشارهگانه سه
است و نه » عنوان«(وجوب و حرمت حاصل شده از امر و نهي)، نفس  متعلقِّ تكليف .1

ان عمل خارجي و انجام ، معنون كه هم»اداي نماز در ملك غصبي«معنون. لذا در مثال 
(نماز و غصب) با وجود  و بر اين معنون واحد دو عنوان كلي استاركان نماز است، واحد 
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گاه  شود و متعلقِ تكليف نيز همين عناوين كلي هستند؛ لذا معنون هيچذهني منطبق مي
 تواند متعلق شوق واقع شود و تكليف كهگيرد؛ چراكه معنون نمي متعلق تكليف قرار نمي

عبارت ديگر، معنون اگر در حالت همان طلب بعث و زجر است، حالت شوق را دارد؛ به
چه كه متعلق شوق واقع (آن اليهشود، چراكه مشتاقعدم باشد متعلق شوق واقع نمي

باشد؛ أيضاً اگر (مثل وجود فرضي و ذهني) داشته شود) بايد يك نوع تحقق و وجود مي
شود، زيرا تعلق د پيدا كند، باز هم متعلق شوق واقع نميمعنون با وجود خارجي حالت وجو

كه ذكر شوق از امور نفساني شوق به موجود خارجي تحصيل حاصل است؛ مضافاً اين
كه  لحاظ اينبه» عنوان«اليه و متعلق آن بايد در افق نفس موجود باشد و است و مشتاق

گيرد. متعلق شوق قرار مي وجود ذهني و فرضي دارد، در افق نفس و ذهن موجود است و
لذات  ها اولاً و باطور كه علم، خيال، وهم و اراده از امور نفساني است و متعلق آنهمان

  1.استوجود ذهني و ثانياً و بالعرض موجود خارجي 
گيرد؛ زيرا نماز لازم است توجه شود كه عنوان با وجود ذهني خود متعلق تكليف قرار نمي .2

ذهني داراي مصلحت و مفسده نيستند و مصلحت و مفسده  و غصب به صرف وجود
گردد؛ لذا نقش عنوان اين است كه با از دست دادن اموري است كه به معنون بازمي

گيرد. لذا  ويژگي وجود ذهني خود، به اعتبار اينكه اماره معنون است، متعلق تكليف قرار
 وجود ذهني خود را از دست شود كه اولاً، ويژگيعنوان، زماني متعلق تكليف واقع مي

كند؛ را بر تن مي» اعتبار«عنوان داده و از آن تخليه گردد و ثانياً، پوشش ديگري تحت
  2شود متعلق تكليف خواهد بود.يعني به اعتبار اينكه اماره معنون است و فاني در آن مي

گيرد،  ليف قرار ميكه نشان دهنده معنون و فاني در آن است، متعلق تكعنوان به اعتبار اين .3
كند و معنون متعلق تكليف نه به اين معناست كه تكليف از عنوان به معنون سرايت مي

واسطه و از طريق عنوان به معنون سرايت اند تكليف بهكه برخي گفتهشود؛ چنانمي
گاه متعلق تكليف گيرد. همانطور كه پيشتر بيان شد معنون هيچكند و به آن تعلق مي مي

(عقلاً غيرمقدور است)؛ حال واسطه شدن عنوان، تغييري در ماجرا ايجاد  گيردنميقرار 
لحاظ كند تا محال بودن چنين تعلقي از بين برود؛ بلكه مقصود آن است كه عنوان بهنمي
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شود و لذا نقش تعلق عنوان انعكاس معنون و به اعتبار فنا براي آن، متعلق تكليف واقع مي
نمايد؛ لذا انعكاس و فنا صرفاً در تعلق عنوان به عكاس و فنا، ايفا ميبه تكليف را همين ان

  1(مثل تعلق معنون به تكليف) نخواهد داشت. نمايد و نقشي فراترتكليف ايفاي نقش مي
 ؛گردد كه اجتماع امر و نهي با مانع و محذور عقلي مواجه نخواهد شدبنابراين مشخص مي

(نماز به امر و وجوب تعلق دارد و غصب به نهي  حده است عليچراكه متعلق امر و نهي دو عنوان 
است؛ لذا مكلف با انجام عمل خارجي، از  (عمل خارجي) جمع شده و حرمت) كه در معنون واحد

 يك سو ممتثل و مطيع است و ازسوي ديگر عاصي و گناهكار.

ضدين لازم (معنون) باشد، اجتماع  كه اگر متعلق امر و نهي همان عمل خارجيدرحالي
(و نه معنون) اين  آمد كه مانع عقلي داشت. ضمناً نظر بر اينكه عنوان متعلق تكليف است مي

فيه نقشي ندارد و باز ديگر در مانحن» شود يا خيرتعدد عنوان موجب تعدد معنون مي«قضيه كه 
  هم مانع و محذور عقلي نخواهد داشت.

  اجتماع امر و نهي» امتناع«. ديدگاه 1.2
امتناع اجتماع امر و «چون مرحوم محمدباقر صدر، صراحتاً با اتخاذ عنوان  ،اصوليون برخي

اند: چنين پيش بردهتابع نظريه اخيرالذكر شده و تحليل خود را اين» دروس«در كتاب » نهي
بلكه  ،ترديد ميان احكام تكليفي واقعي تنافي وجود دارد؛ چراكه حكم مجرد اعتبار نيستبدون

يابد الح و مفاسد است؛ لذا مبادي احكام متنافي است، اما اين تنافي زماني تحقق ميناشي از مص
كه متعلق حكم، واحد باشد؛ مثلاً وجوب نماز با حرمت آن منافات دارد وليكن با حرمت نگاه به 

كردن  چراكه اقامه نماز و نظر نامحرم حتي در يك زمان در كنار يكديگر واقع شود منافات ندارد؛
(اجتماع موردي و غيرحقيقي). لذا محذور نيست كه يكي از آن دو حرام و  يز متغاير استدو چ

  2داري و غيبت كردن.ديگري واجب باشد؛ مثل دو عمل روزه
  غير از مورد مذكور، دو حالت ديگر نيز قابل طرح است: 

به الوجود و نهي طور كلي و بدلي به صرفحالت اول مربوط به موردي است كه وجوب به
؛ در اين حالت »الحماملا تصلّ في«و » صلّ«مصداقي از مصاديق كلي تعلق پذيرد؛ مثل 
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لحاظ  لحاظ وحدت ذاتي كلي و مصداق، متعلق واحد است وليكن در حقيقت بهگويند كه به مي
گردد و محذوري نخواهد بود. اما تغايري كه دارند، از باب اطلاق و تقييد مشكل تنافي حل مي

م كه وجوب به مصاديق كلي بازگشت دارد، آنگاه اقامه نماز در حمام هم متعلق حكم اگر بگويي
صورت اگر حرمت نيز به اين مصداق تعلق يابد، اجتماع امر و نهي  گيرد و در اينواجب قرار مي

آيد كه اين امر محال است و بايد قائل به امتناع آن شد. اگر بازگشت بر يك متعلق لازم مي
از حيث  ،اما مصداقي را كه مكلف در مقام امتثال آن است ،اديق كلي را منكر شويموجوب به مص

تواند به مصداق وجوب كلي يا مبادي وجوب واجد محبوبيت شارع بدانيم، باز هم حرمت نمي
آيد كه مصداق در آنِ شود، لازم ميزيرا در حالتي كه مصداق كلي در خارج واقع مي ؛تعلق يابد

غبوض باشد و اين امر محال است بازهم بايد قائل به امتناع شد. اما اگر بگوييم واحد محبوب و م
كند و مصداق خارجي نه متعلق وجوب كه وجوب، وجوب واحد است و به مصاديق سرايت نمي

به كلي تعلق پذيرد و » امر«است و نه متعلق مبادي وجوب، در اين صورت محذوري نيست كه 
راين هر مصداقي كه مكلف اختيار كند، حتي مصداق مورد نهي، مطيع نهي به مصداقي از آن. بناب

لحاظ نهي، حال درصورت ترك آن به آيد و مستحق پاداش است و درعينحساب ميو ممتثل به
  1.استگناهكار و مستحق عقاب 

عنوان ديگري تعلق پذيرد، نه به مصداقي از حالت دوم مربوط به موردي است كه نهي به
يك امر » اداي نماز در ملك غصبي«؛ يعني براي »لاتغصب«و » صلّ«امر؛ مثل  عنوان متعلق

(به  وارد گردد و يك نهي؛ سؤال آن است كه در اين حالت تغاير دو عنوان براي سازش ميان امر
شود كه تغاير دو عنوان كافي است، (از غصب) امكان جمع كافي نيست؟ گاه بيان مي نماز) و نهي

طور مستقيم و به حسب عناوين، گيرند، نه به اشياي خارجي بهاوين تعلق ميزيرا احكام به عن
(افعال فيزيكي مكلف) كه  (غصب) مغاير است و اما شيء خارجي (نماز) با متعلق نهي متعلق امر

وليكن احكام مستقيماً و بدون واسطه به آن  ،هر دو عنوان بر آن صادق است، اگرچه واحد است
گيرد). پس در اجتماع واسطه عنوان خاصي كه دارد، متعلق حكم قرار ميكه به(بل پذيردتعلق نمي

امر و نهي در شيء خارجي واحد، توسط دو عنوان مختلف هيچ محذوري نيست؛ اما در اينجا 
طوركه  شخصي ممكن است بگويد كه تعدد عنوان، كاشف از تعدد شيء خارجي است؛ پس همان
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لحاظ مصداق نيز غير از آن است؛ هرچند اين دو به است، بهلحاظ عنوان غير از نماز غصب به
باشند كه يكي مورد امر است و ديگري مورد نهي؛ مانند وليكن دو شيء جدا مي اند ظاهر يكي

اداي نماز و نگاه به نامحرم. اگر اين مبنا صحيح باشد، جواز اجتماع امر و نهي نيز اثبات خواهد 
گيرند از آن جهت كه يست؛ زيرا احكام به عناوين تعلق ميكه اثبات آن صحيح ن درحالي ؛شد

. پس براي آنكه تنافي ميان هستند، نه از آن جهت كه مفاهيم مستقل در ذهن ما اند آيينه خارج
توان بر تعدد خارج از طريق تعدد عنوان، امر و نهي برطرف شود، بايد خارج متعدد شود و نمي

توان شود و ميگاه از چيزي كه در خارج واحد است انتزاع مياستدلال نمود؛ زيرا عناوين متعدد 
شود. بنابراين اجتماع امر و نهي ممتنع است و با اين گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي

كه اگر يكي از دو  شود كه بايد حل گردد. درحاليامتناع، تعارض ميان دو دليل امر و نهي واقع مي
يم، محذوري جهت پذيرش اطلاق دو دليل و اجتماع امر و نهي الذكر را بپذيرتحليل سابق

  1نخواهيم داشت.
عنوان مدرك جواز لذا ملاحظه گرديد كه مرحوم صدر با رد هر دو تحليلي كه مرحوم مظفر به

  اجتماع امر و نهي قيد كرده است، قائل به امتناع چنين اجتماعي است.

  . ديدگاه مختار1.3
كان اجتماع امر و نهي در شيء واحد قائل به نظري متفاوت هستند؛ نگارندگان در پاسخ به ام

گونه اگر در خصوص جواز يا امكان عقلي اجتماع امر و نهي چنين سؤالي مطرح شود بايد اين
پاسخ داد كه در عالم خارج چنين اجتماعي ممكن نيست؛ مثلاً امكان ندارد كه يك شيء هم 

جا اعتبار پاسخ به امكان چنين اجتماعي مثبت است. از آن صندلي باشد و هم ميز. وليكن در عالم
كه بحث ما در حوزه مسائل شرعي است و مسائل شرعي نيز از اعتباريات هستند و بر اعتباريات، 

تبع شود، لذا امكان اجتماع امر و نهي در عالم اعتبار و بههاي مختلفي در آنِ واحد بار ميحيثيت
كلي با مصاديق «عبارت ديگر فرق است ميان رابطه د دارد؛ بهآن در حوزه مسائل شرعي وجو

(تفاوتي كه مرحوم صدر به آن توجه نكرده و از معنونات تحت  »عناوين با معنونات«و رابطه » آن
نام مصاديق و اشياي خارجي ياد كرده است). رابطه كلي با مصاديقش مثل رابطه مفهوم انسان با 

است و مصاديق انسان، ماهيتاً مفهوم انسان را در عالم خارج » ذاتي«علي، حسن، حسين و... 
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است؛ يعني با توجه به » محل صدق«كنند وليكن رابطه عناوين با معنونات، رابطه نمايندگي مي
هاي يك عنوان را هاي يك عنوان بايد در پي معنونات آن بود؛ اگر معنوني تمام مؤلفهمؤلفه
خواهد بود والا فلا. براي مثال، اگر قراردادي تمام شرايط  باشد محل صدق عنوان مذكور داشته

شود. حال كه رابطه ميان عنوان و عنوان معنون آن بيع شناخته ميباشد به عقد معين بيع را داشته
لحاظ است، اين امكان وجود دارد كه يك معنون در آن واحد، به» محل صدق«معنون، از نوع 
روي كه احكام به  ن مشمول همه آن عناوين قرار بگيرد و ازآنهاي چند عنوادارا بودن مؤلفه
گيرند، در آن واحد چند حكم متفاوت بر آن بار گردد؛ براي مثال ممكن است عناوين تعلق مي

باشد و هم شرايط ربا را و در آن واحد دو حكم  قراردادي در آن واحد، هم شرايط بيع را داشته
ردد. ماحصل كلام آن است كه در مسائل شرعي نيز امكان متفاوت حليت و حرمت بر آن بار گ

يك معنون در آن واحد مشمول عناويني قرار گيرد كه بر يكي از عناوين مزبور حكم امر و  ،دارد
به واحد، بنابراين عقلاً امكان اجتماع امر و نهي در مكلف 1بر ديگري حكم نهي وارد شده باشد.
  دارد. در عالم اعتبار و مسائل شرعي وجود

  سنجي اجتماع امر و نهي در حوزه قراردادها . امكان2
اصول و قواعد «نمايد، بحث از جمله مباحثي كه حقوق قراردادها حول آن ارائه مطلب مي

اگر نگوييم همه -است؛ يعني آن دسته از كلياتي كه اولاً، غالب قراردادها» حاكم بر قراردادها

                                                                                                                                            
 ديبا عنوان تعدد دارند، اجتماع واحد يئيش در كه وجهمنعموم و خصوص  موردمحقق نائيني معتقد است در .1

ذا ل شود؛يممن وجه بودن خارج  نيمن وجه، از عام ني(در فرض وحدت معنون) عاموالا شود معنون تعدد موجب
 رويپ ينيموجب تعدد معنون خواهد شد. محقق نائ شهيمحذور تعدد عنوان لزوماً و هم نياز ا يريجهت جلوگ

 و تيثيح اگر كه دينمايم ليدر ابواب تعارض به آن اشاره شد، تحل يكه در وجه افتراق اجتماع امر و نه ياستدلال
 كي واجب امر لذا شد؛ خواهد متعدد معنون و بوده يانضمام بيترك حالت نيا در باشد، »يدييتق« ز،يچ كي عنوان

صورت تعدد عنوان  نيباشد، در ا »يليتعل« يزيچ عنوان و تيثيح اگر اما. است يگريد زيچ حرام امر و است زيچ
 باب موارد از مورد حال نيا در ابند؛ييماجتماع  زيچ كيامور واجب و حرام در  و شودينمموجب تعدد معنون 

، صادق است. در اين حالت صدق عناوين علم و »عادل«و » عالم«عنوان  مثلاً به شخص واحد، دو است؛ تعارض
مثال نماز و  در كهيدرحال. است يليتعل زين آنها تيثيح و است ياتحاد هاعدالت، دو مبدأ جداگانه دارند و تركيب آن

است؛ در  يدييتق زيهركدام ن تيثيح و اندشدهكه اركان مخصوص نماز است، جمع  زيچ كيغصب، دو عنوان در 
 ن،يمحمدحس ،ينينائ ي(غرو گردديماست و تعدد عنوان موجب تعدد معنون  يصورت اتحاد هر دو انضمام نيا

 صصق، 1418 ،قم ةيحوزة علم نيوابسته به جامعة مدرس ي: دفتر انتشارات اسلامقم، 1 چ، 4 ج ،الاصول فوائد
407-418.( 
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عنوان يك مبحث مقدم بر ساير مباحث راجع كنند و ثانياً، بهمعمولاً از آن تبعيت مي -قراردادها
گيرد. لذا در حوزه حقوق قراردادها، اصول و قواعدي حاكم بر به آثار قرارداد، مورد مطالعه قرار مي

هاست و از حيثيت ترتيب نيز مقدم بر مبحث دهي آنقرارداد وجود دارد كه لازمه تنظيم و سازمان
اصل تبعيت «، »اصل صحت«توان به صول و قواعد حاكم بر قراردادها، ميآثار است؛ از جمله ا

  و... اشاره نمود.» اصل لزوم«، »اصل تبعيت شرط از عقد«، »عقد از قصد
از ميان اصول و قواعد مذكور، آنچه مرتبط با مبحث اجتماع امر و نهي حقوقي راجع به 

ي است كه در »امر« نوعيراردادها بهالواقع، اصل لزوم قاست؛ في» اصل لزوم« ستقراردادها
كند و از ميان احكام خمسه تكليفيه موجد وجوب را ايفا مي» بايد«آور و فقه نقش الزاماصول

كند، وليكن از آن جهت كه حوزه معاملات، محل است، در معاملات نيز نقشي مشابه را ايفا مي
آورد  را پديد مي» لزوم«د، در قالب جريان احكام تكليفي نيست، حكمي مشابه وجوب از لحاظ مفا

گيرد. لذا در اين بند، جهت بررسي شق اول مورد تحليل و تنقيح قرار مي» اللزوماصاله«كه ذيل 
نماييم كه اولاً، مفاد اصل لزوم (يعني امر) تبيين مي اجتماع امر و نهي حقوقي در قراردادها

حقوق چه  و ثانياً، مباني اصل لزوم در فقهعنوان يكي از اصول حاكم بر قراردادها چيست؟ و  به
  است؟ كه سبب تثبيت اصل مزبور در عرض ساير اصول حاكم بر قراردادها شده است

اين  2و فقها 1دانانشده، مشهور حقوقالبته درباره حاكميت اصل لزوم نظرات متفاوتي ارائه
مقابل برخي حاكميت چنين اصلي  هرچند در ؛اندهاي استنباط احكام دانستهاصل را معتبر و از پايه

 3اند.را مورد مناقشه و اصل را بر عدم لزوم دانسته

 شود بايد اجرا شودكه اصولاً هر قراردادي كه منعقد مي اند القولهاي حقوقي متفقهمه نظام
توانند از زير بار تعهدات ناشي از آن يك از طرفين قرارداد نميو هيچ 4(اصل لزوم وفاي به عهد)

                                                                                                                                            
 ؛به بعد 217 صص، 1403 دانش، گنج: تهران، 10 چ ،3 ج ،قراردادها يعموم قواعد. كاتوزيان، ناصر، 1

: نشر هرانت، 35 چ ،2 ج ،قراردادها يعموم قواعد ؛يمدن حقوق يمقدمات دوره ن،يحس ديس ،ييصفا
  به بعد. 174 صص، 1400 زان،يم
 .بعد به 18 صصق، 1430 ،ياسلام الفكرمجمع: قم، 10 چ ،5 ج ،المكاسبكتاب ،ي)، مرتضخي(شيانصار .2
، قم: مركز نشر وابسته به مكتب 1 چ، حكامالا ادله مهمات من اميالاعوائد  ،احمد بن محمدملااقي، . نر3
 .8ص ،ق1417، يالاسلامم لاعلاا

 شيپ اصل اشاره دارد، نيا به هادولت انيمعاهدات م بادر رابطه  1969 نيحقوق معاهدات و ونيكنوانس 26 ماده .4
 پيشنهاد( ملل تكاليف وحقوق  هيمورد توجه قرار گرفته بود: اعلام ليوارد ذاصل در م نيمفاد ا ونيكنواس نياز ا
 ،)ميلادي1925 اكتبر16 مصوب( لوكـارنو معاهدة ،)الملل بين حقوق مؤسسه توسط ميلادي1921 سال به شده
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ي. اصل لزوم ناشي از ينه خالي كنند و به هر دليل آن را اجرا ننمايند، مگر در موارد استثناشا
كننده اجراي تعهدات  و تضمين استهمين ايده و طرز تفكر، در مرحله اجراي قرارداد حاكم 

عنوان مبناي قانوني اصل قانون مدني، به 219قراردادي توسط طرفين است. در همين راستا ماده 
شود بين عقودي كه بر طبق قانون واقع مي«دارد: ور در نظام حقوقي ايران اشعار ميمذك

علت الاتباع است، مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا بهمقام قانوني آنها لازم متعاملين و قائم
  .»قانوني فسخ شود

  .اند هدانان از ماده مذكور تفسير و برداشت واحدي ندارند و دچار اختلاف عقيدحقوق
  نظريه اول: لزوم وصف قرارداد

طور خاص ماده داران اين نظريه معتقدند كه ادله فقهي و منابع حقوقي اصل لزوم و به طرف
قانون مدني، بيانگر اين مطلب است كه اصل بر لزوم و غيرقابل انحلال بودن قرارداد توسط  219

كه تصريح اله آن اقدام گردد، يا اينكه با توافق طرفين نسبت به اقيكي از طرفين است مگر اين
ضمناً حجر و فوت يكي از طرفين نيز بر قراردادي كه واجد  1؛(جواز) آن شده باشد به عدم لزوم

بر استنباط خود از ادله فقهي و  داران اين نظريه علاوه وصف لزوم است، فاقد تأثير است. طرف
كه به رضاي طرفين اقاله (مگر اين دنيقانون م 219منابع حقوقي مربوطه، به قسمت اخير ماده 

  نمايند.علت قانوني فسخ شود) اشاره مييا به
  الاتباع بودن مفاد و آثار قراردادنظريه دوم: لازم

طور خاص داران اين نظريه بر اين باورند كه ادله فقهي و منابع حقوقي اصل لزوم و به طرف
نظر از وصف لزوم يا جواز، مادام كه رفقانون مدني، بيانگر اين مطلب است كه ص 219ماده 

                                                                                                                                            
 تمعاهـدا درخصوص( هاروارد كنوانسيون ،)1928 فوريـه 20 مـصوب معاهـدات درخـصوص( هاوانـا كنوانـسيون

و يلاديم 2016 سال اصلاحات از پس فرانسه يمدن قانون 1103 ماده نمونه يبرا ؛)مـيلادي1935 مـصوب 
  .ندينما يمبه اصل مذكور اشاره  زي) نيلاديم 2002سال  ياز ابتدا الاجرالازم( آلمان يمدن قانون از 241 ماده

، نيشيپ منبعناصر،  ان،يكاتوز ؛280 ص، 1403 ه،ياسلام: تهران، 41 چ ،1 ج ،حقوق مدني. امامي، سيد حسن، 1
 حقوقهمچنين ر ك: حياتي، عباسعلي،  .174و 173، صص نيشيپ منبع ن،يحس ديس ،ييبه بعد؛ صفا 217 صص

آهنگران، محمد  بعد؛ به 56 صص 1396 زان،ي: نشر متهران ،2 چ ،قراردادها يعموم قواعد ):3(يمدن
 فصلنامه دو ،»يمدن قانون 219ماده يشرع چارچوب يابيارز منظور به قراردادها در لزوم اصل يواكاو«رسول، 

 .1397 زمستان و زييپا ،48 ش ،يپژوهشنامه حقوق اسلام يپژوهش-يعلم



  سنجي تحقق آن... اجتماع امر و نهي اصولي و امكان 10. ، ش3هاي حقوق اقتصادي و تجاري، دوره  فصلنامه پژوهش

 

24 

بر  1؛استالاتباع الوفا و لازمقرارداد باقي است و به طريقي از طرق قانوني منحل نشده است، لازم
توانند به بهانه جايز ند و نميا متعهد و ملتزم اساس اين نظريه، طرفين عقد جايز، به آثار آن عقد

ي كنند، مگر اينكه از اساس قرارداد مزبور را فسخ و از آن بودن، از زير بار تعهدات آن شانه خال
ماند كه متعهد به آثار آن باشند. رجوع نمايند كه در اين حالت ديگر قراردادي باقي نمي

بر استدلال حول ادله فقهي و منابع حقوقي اصل لزوم، به قسمت  داران اين نظريه، علاوه طرف
ر طبق قانون واقع شده بين طرفين و قائم مقام قانوني (عقودي كه ب قانون مدني 219اول ماده 
  نمايند.الاتباع است) نيز اشاره ميآنها لازم

قانون مدني و مباني اصل لزوم ميان  219كه از نظر گذشت در برداشت از ماده طور لذا همان
هند دهريك نيز استدلال و تفسير خاص خود را در اين خصوص ارائه مي 2نظر است.علما اختلاف

نظرهاي موجود و ترجيح يك . لذا نگارندگان از پرداختن به اختلافيستكه انصافاً خالي از وجه ن
كند و با اعلام موضع نسبت به پذيرش هر دو نظريه و امكان نظريه بر نظريه ديگر خودداري مي

اً عدم و أيض »من الطرح يما امكن اول الجمع مه«استناد قاعده اصولي جمع آنها با يكديگر به
تنافي ميان آنها در حوزه حقوق قراردادها و حمايت عقل و عقلا از هر دو نظريه مذكور، تمركز 

(معادل امر اصولي) به  »بايد«يعني  4و  3نهد.خود را بر نظريه دوم در ارتباط با بحث حاضر مي

                                                                                                                                            
: گنج دانش، تهران، 2 چ ،1 ج ،تجارت و يمدنالمعارف حقوق  دائرهمحمدجعفر،  ،يلنگرود يجعفر .1

 .41 ص، 1371 هان،يك مؤسسه: تهران ،2 ج ،شتاتال جامعابوالقاسم،  رزاي(محقق)، ميقم ؛218، ص1401
وفا «. البته نظريه ديگري نيز در كتب فقهي و حقوقي در برداشت از اصل مذكور ارائه شده است كه مؤداي آن 2

 رد؛يگ انجام ديبا لزوم به وفا لازم عقد در جواز، به وفا زيجا عقد در يعني است؛» كه هست چنانبه وصف عقد آن
 دانسته لازم آن وصف از نظر صرف را عقد عموم به يوفا »بالعقود أوفوا« مباركه هيآ معتقدند هيظرن نيا روانيپ

 .)23، ص نيشيپ منبع ،يمرتض ،)خي(شينحو ما كان وفا نمود. (انصار يبه جواز و لزوم، بأ ديلذا با است؛
 وجود يگريد نهادن كنار و يكي نشيگز امكان كه دهيتنهم. حقيقت آن است كه مفاد نظريات اول و دوم چنان در3

 دارد وجود يمدن قانون 219 ماده و لزوم اصل منابع و ادله از ريتفس دو هر برداشت امكان كه يزمان گريد يازسو ندارد؛
  .ميينما دو آن از يكي انتخاب به ديمق را خود كه ندارد يليدل است، ازمندين ريتفس دو هر به زين قراردادها حقوق و
مادام كه عقد «اصل لزوم، عبارت  يمبنا يو ادله فقه يقانون مدن 219از ماده  كه اندگرفته راديا ياهعد. هرچند 4
 چراكه رسد؛ينممذكور، موجه به نظر  راديا كنياساساً وجود ندارد، ول يعبارت نيچن و شودينمبرداشت » است يباق

عقل به  اما نشده، حيتصر بدان گرچه و است يفقه هادل و يمدن قانون 219 ماده مقرره ريتقد در عبارت نيا اولاً،
 ديالفاظ مدنظر به صراحت در عبارت ق ستيمعنا همواره لازم ن كيجهت استنباط  اً،يثان كند؛يموجود آن حكم 
 ديبا كه چندان يلفظ ريتفس هيپا بر مزبور راديا لذا د؛يآيمامر به مدد  نيجهت ا يمدلول التزام يشده باشد و گاه

 مجد،: تهران، 11 چ تعهدات، و قراردادها اصول ،يمهد ،يديشه( است رانهيگسخت يو كم ستين مبنا واجد
  ).270 و 269 صص، 1403
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ه فقهي و منابع نظر از وصف آن تا زمان بقاي عقد، پايبند بود. اما ادلمفاد قرارداد منعقده صرف
(با تأويل بر نظريه دوم) در حوزه حقوق  حقوقي كه منجر به تأسيس و تثبيت چنين اصلي

  است، كدام است؟ قراردادها شده
اند، ادله فقهي آن را با عنايت به اينكه غالب فقها از اصل لزوم، معناي اول را برداشت نموده

ان معنا ارائه گردد. از آن جهت كه نگارندگان اند كه در راستاي هماي تحليل كردهگونهنيز به
اول) نهاده و اساساً در اجتماع امر و نهي حقوقي در (بدون رد نظريه تمركز خود را بر نظريه دوم

نمايد، جهت ارائه ادله فقهي در حقوقي را متبلور مي» امر«قراردادها، نظريه وفا به مدلول قرارداد، 
  ايد.نمراستاي نظريه مذكور تلاش مي

سوره مائده(أوفوا بالعقود) است.  1آيه  استاولين دليل فقهي قابل ارائه كه در زمره ادله نقلي 
نمايند، با تفسير آيه شريفه، نظريه لزوم وصف قرارداد را استنباط مي 1اي از فقهاهرچند عده
قرارداد قابل التباع بودن مفاد متيقن آن است كه از آيه مذكور، در وهله اول، لازم وليكن قدر

رسند)؛ توضيح الاتباع بودن به لزوم وصف ميكه فقها نيز از رهگذر لازم(كما اين تحصيل است
الظهور نيز در زمره اصول لفظيه عنوان صيغه امر ظهور در وجوب دارد و اصالهبه» أوفوا«كه آن

ب افاده عموم آمده و در ادبيات عر» لام«و » الف«نيز همراه با » العقود«واجد حجت است؛ 
گردد، مادام اقسام قرارداد مي العموم، شامل تمام موجب اصالهبه 2عام است.» العقود«لذا  ،كند مي

كه قراردادي به تصريح از ذيل آن خارج گردد. بنابراين بر پايه دو قسم از اصول لفظيه كه 
ور آن است كه اگر توان بيان داشت كه برداشت اوليه از عبارت مذكمي اند نفسه واجد حجيت في

لحاظ جمع بودن شرايط صحت بر آن به» قرارداد«قراردادي منعقد شود و امكان اطلاق عنوان 
كه  باشد، وفاي به آن واجب است و تعهدات ناشي از آن بايد ايفا گردد؛ با توجه به اين وجود داشته

ماهيت اين حوزه  وجوب، يك حكم تكليفي است و در حوزه معاملات جايگاهي ندارد، به تناسب
شود. بنابراين متولد مي» نظريه لزوم وفا به عقد«گردد و نهايتاً به حكم وضعي لزوم تبديل مي

                                                                                                                                            
 منبع ،يمرتض ،)خي(شيانصارمشاهده مباني اصل لزوم و اختلاف نظرها در تفسير اين آيه شريفه، رك:  . براي1
حسن،  رزايم ،يبجنورد ؛به بعد 183صص  ،نيشيپ منبع ،احمد بن محمد ملا ،ياقنر ؛23-17، صص نيشيپ

 يو موس نيمحمد حس ،ينينائ يغرو بعد؛ به 163 صق، ص1395 ،يالهاد نشر: قم ،5 ج ،هيالفقه القواعد
 .بعد به 59 صص ،يدريح چاپخانه ،يسنگ چاپ: تهران ،الطالب (الحاشية على المكاسب) همني ،يخونسار

 للمطبوعات، ي: مؤسسه الاعلمروتيب ،5 ج ،القرآن ريتفس يف زانيالم ن،يمحمدحس ديس ،ييطباطبا .2
 .161 و 160صص ،ق1417
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توان استنباط نمود كه وفا به مدلول هر قراردادي، اعم از لازم و جايز، مادام كه باقي و مي
شود؛ اگر ناشي مي ي است كه از قرارداد»بايد«و » امر«و اين نكته يك  استپابرجاست، لازم 

  1كند.اندكي توجه نماييم نكته مزبور چيزي جز مفاد نظريه دوم را بيان نمي
از ادله نقلي كه بگذريم، بناي عقلا يكي ديگر از ادله فقهي است. حقيقت آن است كه 
خردمندان جامعه بر اين باورند هنگامي كه دو يا چند شخص براي رفع نيازها يا رسيدن به مقاصد 

نمايند، تماميت تأثير اراده ايشان بر اين امر است كه مفاد و اقدام به انعقاد قرارداد مي خود،
(اعم از مقتضاي ذات و اطلاق) را اجرا نمايند تا به نياز و مقصود خود دست  تعهدات ناشي از آن

قالب تشكيل  د و اساساً اقدام ايشان دروش مييابند؛ والا هدف غايي ايشان از انعقاد قرارداد تأمين ن
تا جايي كه اگر يكي از آنها پس از انعقاد قرارداد  صرف قرارداد در عالم انتزاع بيهوده خواهد بود.

تواند بدون دليل و بهانه موجه از اجراي تعهدات سرباز زند و بايد از اين اقدام پشيمان شود، نمي
زم يا رجوع در عقود جايز) (مثل اعمال خيارات در عقود لا كه با توسل به طريقي قانوني بكوشد

  به انحلال قرارداد و سپس انتفاي مقوله اجراي تعهدات بينديشد.
فقه مصطلح است شارع رئيس عقلا است، پس اصل لزوم با عنايت به اينكه در اصول

  2.استالاتباع بودن مفاد قرارداد، در زمره نظريات و نهادهاي مورد حمايت شرع معناي لازم به
اند؛ در ان نيز در تثبيت اصل لزوم در معناي لزوم وصف قرارداد بسيار بحث كردهداناما حقوق

لحاظ تمركز بر معناي دوم اصل لزوم سعي در ارائه مباني حقوقي مرتبط با آن معنا فيه بهمانحن
  خواهيم داشت.

ني گردد؛ مبناي قانومباني حقوقي قابل ارائه به دو دسته مباني قانوني و تحليلي تقسيم مي
تر بيان شد،  طوركه پيش قانون مدني است؛ همان 219لزوم وفا به مدلول قرارداد همان ماده 

الاتباع بودن قراردادهاي منعقده ميان طرفين و قائم قسمت اول مقرره مذكور به صراحت از لازم

                                                                                                                                            
دال بر  د،يلزوم وصف عقد دلالت نما هيبر نظر كهپيش از آن» أوفوا بالعقود«شايد بتوان ادعا كرد كه آيه شريفه  .1

لزوم وصف را  هيقها نظرلزوم وفا به عقد است كه ف هيكه از رهگذر نظر ييلزوم وفا به عقد است. تا جا هينظر
  نمايند. يم تيتثب
كنند. حتي  داران نظريه اول(لزوم وصف عقد) نيز از بناي عقلا جهت اثبات نظريه منتخب خود استفاده مي طرف .2

حمايت از  اي از فقها مثل شيخ انصاري پس از طرح كليه ادله نقلي و طرح ايراد بر آنها بناي عقلا را به لحاظ عده
ترين دليل فقهي براي اصل لزوم در معناي لزوم وصف قرارداد،  يقوعنوان  بهمعاملات در جامعه،  اصل استحكام

  ).24، صنيشيپ منبعنمايد (انصاري(شيخ)، مرتضي،  مطرح مي



  تحقق آن...سنجي  اجتماع امر و نهي اصولي و امكان 10. ، ش3هاي حقوق اقتصادي و تجاري، دوره  فصلنامه پژوهش

 

27 

نحو  كند؛ لذا بنابر عبارت مضبوط در ماده، چنانچه قراردادي ميان طرفين بهها بحث ميمقام آن
نظر از آنكه لازم باشد يا جايز، تا زمان بقا، قانوني با لحاظ جميع شرايط صحت منعقد شود، صرف

لحاظ اطلاق قسمت اول د. لذا بهنمتعهدالوفاست و طرفين به اجراي تعهدات ناشي از آن لازم
  است. » بايد«و » امر«يك  ماده، كليه عقود مشمول اصل لزوم وفا به مدلول خواهند بود و اين

نيامده است و با لحاظ » تا زمان بقا«اي ايراد نمايند كه در متن ماده قيد ممكن است عده
قسمت دوم آن در امر تفسير، مقصود عبارت همان لزوم وصف عقد است. وليكن ايراد مذكور 

فقهي  قانون مدني و ادله 219رسد؛ چراكه اولاً، اين عبارت در تقدير مقرره ماده موجه به نظر نمي
كند؛ ثانياً، جهت استنباط يك اما عقل به وجود آن حكم مي ،است و گرچه بدان تصريح نشده

صراحت در عبارت قيد شده باشد و گاهي مدلول التزامي  معنا همواره لازم نيست الفاظ مدنظر به
و  يستبنا نآيد؛ لذا ايراد مزبور بر پايه تفسير لفظي چندان كه بايد واجد مجهت اين امر به مدد مي

گيرانه است. ضمناً وجود توأم هر دو معنا در متن ماده، ممكن است و نفي يكديگر را كمي سخت
  مقتضي نيست.

اقتباس  1804قانون مدني سابق فرانسه مصوب  1134قانون مدني ايران از ماده  219ماده 
كور خود در دو ميلادي، ماده مذ 2016است كه در آخرين اصلاحات و تغييرات در سال  گرديده

و اصل حسن نيت در ماده  1103 اي اصل لزوم در مادهگونهبه و نمود يافته 1104و  1103ماده 
كه تقريباً تكرار عيني صدر  ،قانون جديد 1103 مورد اشاره قرار گرفته است؛ ترجمه ماده 1104
مشترك يا به  تواند منحل شود، مگر با رضايتقرارداد نمي«چنين است:  است،قديم  1134ماده 

معادل قسمت دوم ماده  1134تا اينجا مشخص است كه ماده ». عللي كه قانون اجازه داده است
قانون مدني ايران است. اما حقيقت آن است كه نويسندگان قانون مدني ايران هنگام  219

نكه اند؛ توضيح آنيز داشته 1134نگاهي به مباني فقهي و بند سوم ماده ، نيم219نگارش ماده 
اصل لزوم در فقه و توسط فقها در هر دو معناي مورد بحث به كار رفته است و نويسندگان قانون 

قانون  1134بند سوم ماده  ،مدني نيز تلاش داشتند هر دو نظر را تأمين نمايند. ازسوي ديگر
ه است ك را امري ضروري و اساساً يك اصل دانسته» اجراي قرارداد با حسن نيت«مدني فرانسه 

(و معاني بيشتري نيز  متيقن از آن، نظريه لزوم وفا به مدلول قرارداد نيز قابل استنباط است قدر
 يابي ماده). بنابراين سابقه نگارش و ريشهيستفيه محل بحث نقابل اصطياد است كه در مانحن
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آن، خواهد وفا به مدلول عقد از مدني نيز مهر تأييدي بر امكان استنباط معناي لزوم قانون 219
  زد.

شود دو مورد از يكديگر تفكيك مبناي تحليلي: هنگام بررسي يك قرارداد، همواره سعي مي
گردد؛ مورد اول، وصف قرارداد است كه بنا بر نص قانون، لازم يا جايز است و مورد دوم، تعهدات 

گردد. مي و اقتضائات ناشي از قرارداد است كه با توافق طرفين و به حكم عرف و قانون مشخص
اين دو مورد در تحليل يك قرارداد كاملاً از هم متمايزند و تأثيري بر يكديگر ندارند. لذا زماني كه 

خواهد وصف قرارداد را بسنجد و تعهدات ناشي از آن را مشخص نمايد، اين دو دان مي يك حقوق
نظر از لزوم يا رفكند. لذا طبيعي است پس از شناسايي وصف قرارداد، صرا با يكديگر خلط نمي

الاتباع بودن الاجراست. در لازمجواز آن، تصريح نمايد كه تعهدات قراردادي براي طرفين لازم
خواهند تعهدات مذكور نيز، وصف لزوم و جواز هيچ تأثيري ندارد. بنابراين طرفين قرارداد اگر مي

(قرارداد) را به  ، ابتدا علتتعهدات را اجرا ننمايند بايد خلاف اصل لزوم وفا به مدلول قرارداد
(لازم يا جايز) پابرجاست، عمل به مفاد و  طريقي قانوني از بين ببرند. والا مادام كه قرارداد

  تعهدات آن نيز الزامي خواهد بود.
لذا مشخص گرديد كه اصل لزوم در معناي دوم واجد مباني فقهي و حقوقي است. اصل 

كند كه در قراردادهاست. يعني بيان مي» امر«فاكننده نقش تر بيان گرديد، اي مذكور، چنانچه پيش
تعهدات ناشي از قرارداد منعقده را مادام كه اصل قرارداد باقي است، ايفا نمايند. لذا » بايد«طرفين 

  قسمت اول اجتماع امر و نهي حقوقي در حوزه قراردادها مشخص گرديد.
ادي برخورد نمايد و مانعي در راه آن ايجاد (نبايد) قانوني به قرارد »نهي«اما گاه ممكن است 

كند و چه ضمانت كند. لذا بايد بررسي نمود كه اولاً، نهي وارده بر قرارداد دلالت بر چه چيزي مي
  آورد و ثانياً، در كدام موارد ممكن است با امر ناشي از اصل لزوم، اجتماع نمايد؟اجرايي را به بار مي

گويند چنانچه نهي بر عبادات تقربي وارد شود و هريك از يفقه، مشهور است كه مدر اصول
آن عبادات توسط مكلف انجام گيرد، ضمانت اجراي آن بطلان و فساد عبادات است اما نهي وارد 

مگر آنكه نهي بيانگر شرطي از  ،شده بر عبادات غيرتقربي از نظر اصوليون، موجب بطلان نيست
(مشروط) باطل خواهد  حاظ انتفاي شرط صحت عبادتلشرايط صحت باشد كه در اين صورت به

وليكن در عبارت  ،، نهي موجب بطلان نيست»با آب غصبي لباس نشوييد«بود؛ مثلاً در عبارت 
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، از آن جهت كه آب، شرط تطهير است، نهي موجب »لباس نجس را در آب قليل نشوييد«
  1گردد.بطلان نمي

صوص نهي وارد شده بر اعمال حقوقي و اما ذيل مبحث نواهي در كتب اصول فقه در خ
كه اگر است؛ خلاصه كلام اصوليون عبارت است از اين طور خاص قراردادها نيز بحث شده به

نهي شارع بر اركان يك قرارداد وارد شود، اقدام جهت انعقاد آن قرارداد منتج به تحقق آن در 
وارد شده بر اركان قرارداد موجب  فلذا قرارداد مذكور باطل است. لذا نهي ،عالم اعتبار نشده

اي همچنان به بطلان آن است. اما اگر نهي شارع بر غير ركن در يك قرارداد وارد شود، عده
اما طرفين آن  ؛يابدنحو صحت تحقق مياي ديگر معتقدند قرارداد منعقده بهو عده اند قائلبطلان 

اي ديگر از علما رو خواهند شد. عدههاند و با ضمانت اجراي اخروي روبمرتكب معصيت الهي شده
اند؛ ايشان معتقدند چنانچه ركن در قراردادها ارائه نموده تقسيم ديگري را درخصوص نهي بر غير

وليكن اگر نهي  ،(نفس قرارداد) وارد شود، موجب بطلان نيست نهي شارع بر سبب و مقتضي
ن جهت كه شارع در اين فرض مذكور بر مسبب و مقتضا وارد شود، موجب بطلان است، از آ

اي واقع شود؛ مثلاً اگر نهي به نفس بيع برخورد كند، موجب خواهد از اساس چنين نتيجه نمي
  3 و 2بطلان نيست وليكن اگر به نقل ملكيت برخورد نمايد، موجب بطلان است.

آن است  بندي را نيز ارائه نمود؛ فقط تفاوتتوان يك چنين تقسيمدر عالم حقوق قراردادها مي
گردد و ثانياً، قانوني و ازسوي مقنن مطرح مي» نبايد«كه اولاً، نهي مدنظر در حقوق در قالب 

  شود. صورت خبري وارد ميگردد و گاه بهصورت انشايي بيان نميمذكور، لزوماً به» نبايد«و » نهي«
نهي  .1 :رد شودمقنن در ارتباط با قراردادها ممكن است به دو صورت وا» نبايد«و » نهي«اما 

رود؛ منظور از ركن در حقوق قراردادها، همان يا نبايدي كه ركن يا اركان قرارداد را نشانه مي
شرايط صحت، اعم از عمومي و اختصاصي است؛ بديهي است نهي وارد شده توسط مقنن به 

                                                                                                                                            
، تهران: مركز نشر 20، چ مباحثي از اصول فقه؛ دفتر اول: مباحث الفاظ. محقق داماد، سيد مصطفي، 1

 . 103و  102، صص 1400علوم اسلامي، 
  . 109-104، صص منبع همان. 2
نفسه  ايرادي كه به نظريه تفكيك از نظر نگارندگان وارد است، به اين طريق قابل بيان است كه سبب في .3

 عبارت است از وجود مقتضي و فقد مانع، حال در نهي وارد شده به قرارداد، مقتضي وجود دارد ولي با وجود نهي،
اساساً شرايط جهت وجود سبب جمع نيست؛ حال كه سبب وجود ندارد، چگونه مسبب مانع هم وجود دارد، پس 

 تواند ايجاد شود؟ مي
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كه  نهي يا نبايدي .2(بطلان يا عدم نفوذ) خواهد شد.  شرايط صحت، موجب عدم صحت قرارداد
رود؛ مثل منع طرفين معامله از تدليس در خصوص عوضين ي از شرايط صحت را نشانه ميئجز

عقد يا معامله آن با عيب. قدر متقين آن است كه نهي وارد شده بر غير ركن ضمانت اجراي 
بطلان را در پي نداشته؛ حال ممكن است ضمانت اجراهاي ديگري چون جريان حق فسخ و... به 

  طرفين قرارداد يا هر دو آنها به وجود آيد. نفع يكي از 
  لذا جزء دوم اجتماع امر و نهي حقوقي در قراردادها نيز تكميل گرديد.

(معناي دوم) با امر مقنن  اللزومبر اصاله گاهي ممكن است در قراردادي، از يك سو مبتني
د وارد شده باشد. سؤال نحوي از انحا، نهي مقنن بر همان قراردارو باشيم و ازسوي ديگر بهروبه

  رو هستيم؟مطروحه آن است كه آيا در اين موارد با نوعي اجتماع امر و نهي در قرارداد روبه
  توان در قالب دو حالت كلي بررسي نمود:پاسخ را مي

اللزوم در قرارداد مورد بحث، با نهي حالت اول، مربوط به موردي است كه امر ناشي از اصاله
شود و ت برخورد نمايد؛ براي مثال نوعي از قرارداد ميان دو شخص واقع ميمقنن بر شرايط صح

(خلاف نظم عمومي  گردند؛ وليكن مقنن به دليليطرفين متعهد به اجراي مفاد و تعهدات آن مي
نمايد؛ بودن، خلاف مصلحت جامعه بودن و...)، انعقاد قراردادهايي از اين نمونه را ممنوع اعلام مي

كه در دانش  گونهتوان بيان كرد كه اساساً اجتماع امر و نهي آنرخداد چنين حالتي مي در ارتباط با
(در معناي غير از معناي  شود يا اگر اجتماع امر و نهي هم واقع شوداصول تعبير گرديد، واقع نمي

 گردد.حل مي» نهي«جانب دقيق اصولي) با تفسير به

رود، موجب انتفاي كه شرايط صحت را نشانه مي نظرتوضيح آنكه نهي در حالت اول، از آن 
شود؛ با عدم گردد، فلذا سبب عدم تشكيل قرارداد در عالم اعتبار ميشرط يا شرايط صحت مي

ي را در »بايد«يا » امر«اللزومي نيز حاكم نخواهد بود كه براي طرفين، تشكيل قرارداد، اصاله
  قالب اجراي تعهدات قراردادي ايجاد نمايد.

(عدم وقوع اجتماع امر و نهي يا امتناع اجتماع امر و نهي حقوقي در قراردادها)  احتمالاين 
صورت ابتدايي و قالب اول، مربوط به موردي است كه نهي به :خود در دو قالب قابل بررسي است

تشكيل قرارداد، وارد شده باشد؛ مثل جايي كه طرفين اقدام  برايقبل از تشكيل قرارداد، يا اقدام 
(خريد و فروش مواد مخدر در  است تر توسط مقنن منع شده نمايند كه پيشبه انعقاد قراردادي مي
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لحاظ نامشروع بودن موضوع). در اين قالب، قرارداد مدنظر طرفين به مرحله نظام حقوقي ايران به
عدم  انعقاد نرسيده و از حيث ضمانت اجرا باطل است. لذا نهي و منع قانوني در بدو امر موجب

گردد. قالب دوم، مربوط اللزوم ميتشكيل يا مانع تشكيل قرارداد و امر ناشي از آن بر پايه اصاله
وليكن پس از انعقاد پيش از  ،اندبه موردي است كه طرفين، قرارداد مدنظر خود را منعقد كرده

كند. اين قالب ياي قراردادهايي از اين مدل را ممنوع اعلام ماجراي تعهدات، مقنن با وضع مقرره
لحاظ وجود جميع شرايط صحت، نافذ بوده و لذا بر از آن جهت كه قرارداد منعقده در بدو امر به

است، شباهت بيشتري به  شدهمورد نظر حقوقي تلقي مي» امر«اللزوم، موجب و موجد پايه اصاله
كه قالب مذكور  مبحث اجتماع امر و نهي اصولي دارد و ممكن است اين شبهه را ايجاد نمايد

نمايد. طور خاص قراردادها ايجاد ميدقيقاً حالت اجتماع امر و نهي اصولي را در قالب حقوقي و به
ولي حقيقت آن است كه تفسير بر پايه اصول حقوق قراردادها مانع از تحقق دقيق اجتماع امر و 

و از  استهي عارض گردد؛ توضيح آنكه نهي مقنن در اين قالب از نوع ننهي در اين حالت مي
گيرد و ايشان را نحو مشروع و قانوني از طرفين قرارداد ميزمان ايجاد، قدرت اجراي تعهد را به
كند. بنابراين از تاريخ ايجاد نهي، اساساً قرارداد آنها رو ميبا حالت تعذر عارض و حادث روبه
ايشان فاقد هرگونه اثر حقوقي شود و لذا اجراي تعهد از ناحيه توسط مقنن به رسميت شناخته نمي

شود، توانند تعهدات را اجرا نمايند؛ لذاست كه بيان ميو قانوني است. اگرچه عملاً طرفين مي
رو هستند و چنين قراردادي بر پايه اصل طرفين قرارداد در اين حالت با نوعي تعذر قانوني روبه

قانون مدني  387و مناط ماده  348اده و مستند به م» بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمدلوله«كلي 
نحو علت انفساخ يا عقيم شدن نيز آن است كه قرارداد مذكور بدواً به منفسخ يا عقيم خواهد شد؛

شود. دهد و منحل ميصحت منعقد شده و در ميان راه شرط صحت خود را از دست مي
ه منحل گردد و لذا ديگر حال در چنين حالتي نيز نهي موجب شده قرارداد در اواسط را أي علي

(اجراي تعهدات ناشي از  اللزوم موجد امر و بايدقراردادي وجود ندارد كه بر پايه و مبناي اصاله
قرارداد) باشد كه نهي وارد شده ازسوي مقنن با آن اجتماع نمايد؛ چراكه وجود قرارداد بدون تعهد، 

  عملاً عبث است.
مكن است؛ اينكه در حالات مذكور، صرف اقدام با اندكي تأمل ارائه تفسير ديگري نيز م

رغم انحلال يا عدم طرفين جهت انعقاد قرارداد را كافي بدانيم و با ورود نهي بر آن قرارداد، علي
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تشكيل قرارداد، حكم به بقاي توافق طرفين، ولو بدون حمايت قانوني دهيم. در اين صورت نيز 
(اجراي تعهدات) خواهد بود.  ات، حاكم است و موجد امراللزوم بر جامع توافقتفسير نماييم، اصاله

است.  گذار نيز بر شرايط صحت قرارداد مورد نظر طرفين وارد شدهازسوي ديگر نهي و منع قانون
در اين حالت با اجتماع امر و نهي حقوقي مواجهيم؛ منتهي اجتماع امر و نهي مذكور با تفسير به 

اللزوم حكومت آن را بر قراردادهاي قانوني دانستهني اصالهگردد. اگرچه مباحل مي» نهي«نفع 
فايده نخواهد بود، است، وليكن بنا بر تفسير عرفي و فرا قانوني، وجه به يك چنين تعبيري بي

  اگرچه شاذ نمايد.
اللزوم در قرارداد، بر حالت دوم، مربوط به موردي است كه امر مورد نظر مقنن بر پايه اصاله

غير از شرايط صحت برخورد نمايد؛ براي مثال مقنن بيان كند طرفين نبايد عوضين  نهي وارد بر
معيوب به يكديگر تسليم نمايند. همانطور كه بيان شد منع و نهي در اين حالت، در بادي امر 

آورد، ممكن است تصور شود كه حالت مذكور قطعاً از موجبات بطلان قرارداد را فراهم نمي
دهد كه ميوليكن اندكي تأمل نشان استو نهي حقوقي در حوزه قراردادها  مصاديق اجتماع امر

گيرند؛ يعني فعل واحد خارجي در آن واحد مشمول هاي جداگانه و معنوني واحد تعلق ميبه عنوان
بايد و نبايد مقنن قرار گيرد؛ در مثال مورد نظر در حوزه حقوق قراردادها زماني امر و نهي محقق 

اللزوم قرار لحظه، هم مشمول امر مقنن بر پايه اصالهدر يك» اجراي تعهدات«ل شود كه فعمي
غير از شرايط صحت كه در اين مورد نهي مقنن بهگيرد و هم مشمول نهي مقنن باشد. درحالي

اجراي «شود؛ چراكه در مثال مذكور، اگرچه كند و لذا چنين اجتماعي محقق نميبرخورد مي
اللزوم است وليكن نهي مذكور مستقيماً آن را نشانه امر بر پايه اصاله همچنان مشمول» تعهدات

؛ بلكه صرفاً حدود و قواعد اجراي تعهدات را »تعهدات را اجرا نكنيد«نرفته است و بيان نكرده كه 
مشخص كرده است. لذا حالت دوم، از ذيل اجتماع امر و نهي خارج شده و در حوزه اطلاق و 

ح است؛ يا حتي اگر در فرضي بعيد، آن را نوعي اجتماع بدانيم، اجتماع مورد تقييد اصولي قابل طر
  است.  (معنون) واحدي تعلق نگرفته نظر غيرحقيقي بوده و امر و نهي در آن به فعل

لذا سنجش و ارزيابي اجتماع امر و نهي حقوقي در حوزه قراردادها بر پايه اصول و تعابير 
است كه از نظر گذشت؛ ملاحظه گرديد حتي در فرضي كه با مصطلح در اين شعبه، بر طريقي 

گردد، جنس اين اجتماع با اجتماع امر و نهي اصولي ارائه تفاسيري، اجتماع امر و نهي محقق مي
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گردد كه باز هم متمايز از طريق حل مي» نهي«داري از متفاوت بوده و طريق حل آن نيز با جانب
  حل اصوليون است.

  گيرينتيجه
همواره يكي از موضوعات مورد بحث اصوليون » اجتماع امر و نهي«نظر از محل بحث، صرف
طوركه حل  است؛ همان گرفتهلحاظ ماهيت تعارض گونه آن، بايد مورد توجه قرار ميبوده كه به

است، » ضرورت«يك » تزاحم«و » تعارض ادله استنباط احكام شرعي«ساير صور تعارض، مانند 
جتماع امر و نهي نيز بايد حل شود تا مخاطب احكام از سردرگمي خارج گردد؛ تعارض نهفته در ا

اجتماع امر و نهي به تفصيل است و » امتناع«يا » امكان«در ميان اصوليون، بحث درخصوص 
اند؛ نگارندگان با طرح استدلالي نو و هريك با استدلالاتي جانب يكي از اين دو طرف را گرفته

، معتقدند رابطه »عنوان و معنوان«و جنس » مفهوم و مصداق«ان جنس قائل به تفكيك شدن مي
ميان امر و مأمور به و نهي و منهي عنه از نوع عنوان و معنون است و لذا عقلاً امكان تحقق 

لحاظ امكان تحقق چنين اجتماعي بايد در دانش اجتماع امر و نهي در شيء واحد وجود دارد و به
  رض نهفته در آن نمود.اصول تأملي درخصوص حل تعا

هاي موجود در دانش حقوق نيز بحث از امكان يا امتناع اجتماع امر و نهي اما در ميان حوزه
» لزوم«لحاظ جريان و حكومت قاعده ها، حوزه قراردادها بهقابل طرح است؛ در ميان اين حوزه

ت و در برخي موارد نيز اصولي اس» امر«الاجرا بودن مفاد قرارداد) واجد معادل (در معناي لازم
تواند گردد كه ميهايي بر آن وارد ميدهد ممنوعيتگذار تشخيص ميبنابر مصالحي كه قانون

لحاظ تفاوت ماهيت قراردادها و احكام شرعي، اصولي باشد؛ اما حقيقت آن است به» نهي«معادل 
قابل جمع نيستند و در امر و نهي در حوزه قراردادها، مانند امر و نهي در حوزه احكام شرعي، 

رو هستيم؛ چراكه  هروب» امتناع«خصوص اجتماع آنها، عكس حوزه احكام شرعي، با مقوله 
گذار (منع) بر حوزه قراردادها به اركان آن برخورد بسياري از اوقات نهي وارده ازسوي قانون

شود، يا قرارداد از آن مينمايد و از اساس مانع تحقق قراردادها و تبَعاً توليد لزوم (امر) ناشي  مي
شود يا اينكه و امر رو كرده و سبب انحلال (انفساخ) آن مي همنعقده را در اثناي مسير با مانعي روب

له اجتماع امر نهي را ممتنع يا ئگيرند و از اساس، مسو نهي مزبور به عناوين مختلفي تعلق مي
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صولي در حوزه قراردادها، موجب تحقق هاي امر و نهي انمايند. لذا صرف وجود معادلمنتفي مي
 شود.اجتماع امر و نهي اصطلاحي نمي
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  ق. 1373، تهران: چاپ سنگيِ چاپخانه حيدري، )المكاسب

  .1371، تهران: مؤسسه كيهان، 2 ، ججامع الشتات(محقق)، ميرزا ابوالقاسم،  قمي .20

المدرسين  لجماعه الإسلامي النشر ، قم: مؤسسه5، چ 2 ج اصول الفقه،مظفر، محمدرضا،  .21
    ق. 1430بقم، 

قم: مركز ، 1چ ، حكاملايام من مهمات ادله االاد يعوا ،احمد بن محمد ملااقي، نر .22
 ق. 1417، الاسلاميم لاعلابه مكتب ا نشر وابسته
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Abstract 
In the field of Ta’arozat (conflicts) in Usul Al Fiqh, an especial subject is 

separated with the title of “Ijtima Amr and Nahi” and in terms of its especial 
characteristics, it tries to answer the question that basically, gathering the 
ordinance and prohibitions in a single matter is possible or not? This issue 
has become a battle of opinions as a result of the difference in theological, 
logical and Islamic jurisprudential foundations over many centuries, so that 
the commentators who believed into “possibility” claimed the non-
transmission of the rules (Ahkam) from title to titled and the plurality of title 
due to the plurality of titled. On the other hand, the commentators who 
believed in “impossibility” have raised objections to the aforementioned 
claims, and the present article is a new argument and response to them. The 
topic of “Ijtima Amr and Nahi”, although has been discussed in Usul Al 
Fiqh and related knowledge, but by the abolition of specificity and 
analogize, we can open the feasibility of planning and implementing this 
topic and its branches in the legal systems and legal studies. Of course, the 
necessity of such a compare and feasibility is to look and think differently 
and to pay attention to the new coordinates in which the literature of 
ordinance and prohibition has faded and talk about the conflict of legal 
obligations and prohibitions. The manifestation of this conflict is visible in 
the field of contract law. Where Pacta Sunt Servanda is the embodiment of 
obligation and ordinance, and various civil and criminal forbidden matters 
are the embodiment of prohibition, and contract is the single subject that the 
conflict is about. Of course, this type of conflict is never situated in the field 
of contracts and is resolved in various ways, including adherence to "If the 
condition is lost, the result is also lost” rule, and unlike Usul Al Fiqh the 
impossibility of such gathering, would be proved. 

Keywords: 
Ijtima Amr and Nahi, Pacta Sunt Servanda, Ta’aroz (Conflict), Contract. 
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